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Abstract 

One of the most important and unique issues in the ontology of Islamic philosophy is justification, 

explanation, and proof of the doctrines related to the origin and the return. Various efforts in Islamic 

philosophy have been put in to express a philosophical depiction of the origin and return. The most 

common expression in philosophical texts is using the macro-metaphor of circle and, accordingly, the related 

micro-metaphors of direction and movement, such as the arc, ascent and descent. Here, of course, metaphor 

is not merely a figure of speech, rather, it is a means to clarify difficult abstract philosophical meanings 

through taking the origin and return as two corresponding realms. In the contemporary period, this kind of 

use of metaphor is called conceptual metaphor and it is considered one of the key subjects of cognitive 

linguistics which is useful in producing knowledge. In Islamic philosophy, Mīrdāmād pioneered in using this 

metaphor and justified its conscious use. Transcendent philosophers have most extensively used it in their 

illustration, justification, explanation and presentation of philosophical meanings. The purpose of this article 

is part of the effort to express the content of this metaphor. 
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 کاربست استعارۀ دایره در ترسیم نظام هستی 
 محمدرضا ارشادی نیا

 دانشگاه حکیم سبزواری  -توحیدشهر  -گروه فلسفه و حکمت اسلامی سبزوار -دانشکده الهیاتدانشیار 
Email: mr.ershadinia@hsu.ac.ir     

 چکیده
های مرررتب  فردترین مسائل، »توجیه و تبیین« و »اثبات و تثبیت« آموزه ترین موضوعات و بلکه منحصربهازجمله مهم

مبدأ و معاد گون، تلاش حِکمی را در تصویرسازی های گوناشناسیِ فلسفۀ اسلامی است. بیانبا مبدأ و معاد در هستی
اسررتعارد دایررره و تر در متون فلسررفی، اسررتفاده از  لاناست؛ از همه رایجدر حکمت اسلامی به خود اختصاص داده  

ای عنوان آرایههای مرتب  جهتی و حر تی همانند قوس و صعود و نزول است، البته استعاره نه بهتبع آن، خُرداستعاره به
فلسفی با  مکِ متناظردانسررتنِ   هنجار و ایفای مقاصد دور از حس و دشوارایضاح بهعنوان ابزاری برای  ادبی؛ بلکه به

گونه استفاده از استعاره را استعارد مفهومی نامیررده و آن را از موضرروعات دو قلمروِ مبدأ و مقصد. در دورد معاصر، این
بار در حکمت اند. نخستینیی دانستهزاشناسیِ شناختی به شمار آورده و مؤثر و مطلوب برای معرفت لیدی علم زبان
داماد به این اسررتعاره و توجیرره  اربسررتِ آگاهانررهه آن توجرره نشرران داد و حکمررای متعررالی بیشررترین   اسلامی، محقق

اند. هدف ایررن نوشررتار، بخشرری از ایررن تصویرسازی و توجیه و تبیین و ارائهه مقاصد فلسفی را براساس آن به  ار بسته
 وایی این استعاره است. تلاش برای بیان محت

 دایره، قوس نزول، قوس صعود، مبدأ و معاد. استعاره، : واژگان کلیدی

 169 - 189، ص  1403 بهار و تابستان -112 یاپیشماره پ - 1شماره  – 56سال 
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 مقدمه

آید. متون فلسفۀ اسلامی های زبانی و ادبی به شمار میای تشبیه است و از آرایهاستعاره در ادبیات، گونه
وان به استنباط مفاهیم و مقاصررد فرف تها میهای زبانی فراوان است  ه با توجه درست به آنحاوی استعاره

فت. تبیین مقاصد فلسفی با  اربست قواعد »معناشناسی شناختی«، ایررن فرصررت را فررراهم فلسفی دست یا
ها تحلیل شود و برای مخاطب، فهم موجه و مسررتدلب برره ارمآرران آورد. در ادبیررات، سازد  ه این استعارهمی

بررردن برره ی پیمعناهای زبانی و فنررون ادبرری، نرره بررهارائۀ مهارت  هدفاستعاره وجهۀ دستور زبانی دارد و با  
شررناختی شناسان شناختی، نظررر دیگررری براسرراس نقرر  معرفتمقصود و اندیشۀ گوینده است. اخیراً زبان

سازی مرتب  دانسته و تحلیل شناختی از استعاره ارائه داده و آن را اند و استعاره را به مفهوم استعاره بنیان نهاده
استعاره از زبان به ذهررن منتقررل شررده و نقرر  آن را بایررد در اند. بنابراین، جایگاه  »استعارد مفهومی« نامیده

سازی یک قلمروِ ذهنی بر قلمروِ دیگر ذهنرری یافررت؛ معنررای لفظرری یررک قلمررروِ مفهررومی چگونگی مفهوم 
شررود، زیرررا  ردنی میدرک  عنوان مبدأ است  ه براساس آن، قلمرو مفهومیِ مقصد؛ یعنی معنای استعاریبه

تر است و قلمروِ مقصد، غیرعینی و  متر آشناست. به این صورت، می آشناتر و عینیقلمروِ مبدأ دارای مفهو
تررر را بررر مفرراهیم سازد مفاهیم انتزاعرری و انتزاعیاستعاره باوجودِ جدایی بین دو قلمرو، مخاطب را قادر می

  1تر منطبق سازد.عینی و عینی
های فررراوان در بیرران مقاصررد گونرراگون استعارهر الهیات فلسفی و نظام عرفانی اسلامی با نگره، دبا این  

های طور ویررژه در نگاشررتهمواجه هستیم. در رابطۀ تصویرسازی منسجم از نظام هستی، در عموم آثررار و برره
. این اسررتعاره، پرررداختن معنون به »مبدأ و معاد«، تنها استعارد دایره است  ه به ایفای مقصود پرداخته است

دهی گیری حکمررا برررای سررامانر یک تألیف برعهده دارد تا ازسویی، نشانگر هدفموازی به آن دو مهم را د
منظم و ارائۀ تصویر منسجم از نظام هستی باشد و از دیگر سو، بیررانگر نظررامی توحیرردگرا باشررد  رره نقطررۀ 

سرریر   ام، از مبدأ سیر نزولی دارد و در برگشت برره مبرردأ،آغازین با نقطۀ فرجامین آن، دوگانگی ندارد. این نظ
ای اسررت گیرد. این نزول و صعودِ وجودی، نه حسی و مادی، نیازمند تصویر حکیمانررهصعودی به خود می

ال مایشررا « ت حکیمانررۀ الهرری را در »فعررب بودن  ه هم نظام هستی و آفرین  را توجیه و تبیین  ند و هم مشیب
هررا، اسررت. ویژگیمین این هرردف بوده« با دو قوس نزول و صعود، برای تأستعارد »دایره ترسیم  ند.  اربرد ا

 شود. جویی میحلقات و مراتب آن در این نگاشته پی
 اربرد اسررتعاره در خصوص پیشینهه بحث باید گفت: برخی پژوهندگان، حکمررای اسررلامی را برره عرردم

 
 .81-34نیا ودیگران، »استعارد مفهومی وحی رسالی در قرآن  ریم«، قائمی .1
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لررب ها اغانررد  رره: »ایررن اسررتعارهو ادعررا  رده  1نداشررتهدلیل مناسبت صِرف آن برای مقاصد ادبی، متهم پبه
گاه ازسوی فلاسفه استفاده شدهبه ها  ه برردون ارائررۀ دلیررل، بررر گونه ادعابرخلاف این  2اند«،صورت ناخودآ

تتبع  ررافی در منررابع فلسررفۀ اسررلامی اتهام »ناخودآگاهی« حکمای اسلامی متمر ز است و ناشرری از عرردم
 ررار رفترره و های فراوانرری برره رهای تبیین گویا و توجیه رسای مفاهیم فلسفی، استعااست، در متون فلسفی بر

 اربست استعاره برای بیان مقاصد فلسررفی، روشرری متررین و معمررول در ادبیررات فلسررفی، بلکرره ضرررورتی 
انکارناپذیر است. محقق داماد از این ضرورت، به »ریختن عقلیات در قالب حسرریات و قدسرریات در مررتن 

وار هستی را چنین توجیه  رررده اسررت  رره: »نرره یره و  اربست استعاره در ترسیم دا  3یات« تعبیر آوردههیولان
 .4اند.«منزلۀ دایره تصویر  رده، نظام وجود را بهالمثلدلیل تشبیه و از باب  اربست ضرببه

تکرراملی آن و  دادن سرریر تنررازلی ووارد هسررتی و نشرران اربست استعارد دایره برررای ترسرریم نظررام انرردام
رین و گویاترین استعاره است. تنها نگرراهی برره عنرراوین آثررار مکترروب ت ردن مبدأ و معاد، مستحکمبرجسته

ها را در این مبحث مهم نشرران دهررد. از حکمای مسلمان  افی است تا میزان دغدغۀ حکما و پهنۀ تلاش آن
است و از دیگررر سررو، آثرراری بررا عنرروان یک سو، آثار فلسفی مشتمل بر مباحث اصلی و جانبی مبدأ و معاد 

( و خواجرره نصرریرالدین 1363سررینا  طور مستقل و ویژه نگاشته شده است. از فارابی و ابنبه »مبدأ و معاد«
بهایی را به خود اختصرراص داده اسررت ( این عنوان، تألیفات گران1380( تا صدرالمتألهین  1374طوسی  

 سازد. های متوالی خاطرنشان میر برههپردازی را دعطف نظریه ه هر دام نقطه
مند ترسیم  ند، استفاده از اسررتعارد دایررره اسررت. ایررن طور نظامویری  ه بتواند این مهم را بهبهترین تص

آیررد. تنهررا نشررانه از  اربسررت دایررره در ترسرریم نظررام استعاره در آثار مشائیان در دورد اسلامی به چشم نمی
بررار نررامی از دایررره   یک است  ه در این جهت فقرر  5نامه«سینا به نام »معراجهستی، در اثری منتسب به ابن

 برده است.  
های اشراقی و عرفانی حکمای مسلمان سبب شده اسررت  رره ایررن اسررتعاره را در وهلۀ نخست، گرای 

بار در آثررار محقررق ای مطلوب برای بیان مقاصد حِکمی تشخیص دهند. از حکمای الهرری، نخسررتینوسیله

 
 .71-33های مفهومی علیت در دیدگاه لیکاف«، زاده، »استعاره . خادم1
 .1-34«،  مثابۀ نور در فلسفۀ ملاصدرا استعارۀ وجود بهزاده، »خادم. 2
یات و القدسریات فری طریب عنایت اولی را به منزلۀ بدن ومثال،  لب نظام جملی را به. و من باب ضرب الأ3 مثابهه نفس؛ و من باب إیراد العقلیرات فری طریب الحسرب

 (.251، جذوات و مواقیت محقق داماد،  گیرند مثابهه جوهر طبیعت میمنزلۀ ماده جسم و عنایت اولی را بهالهیولانیات، نظام  لب را به
ه المثل الأعلی فی السماوات و الأرض، نظاممن باب التشبیه بل باب ضرب الأمثال و   . لا4 ، جذوات و مواقیتمنزلۀ دایره باید تصور  رد  میرداماد، وجود را به للب

51.) 
 .32، المبدأ و المعادسینا، . ابن5
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در مسرریر   1دایررره سررخن برره میرران آمررده اسررت.از تشبیه سیر نزول و صعود نفس انسرران برره دو قرروس    داماد
وار هستی هایی در مکاتب مختلف فلسفی و عرفانی در ترسیم مراتب دایره پردازی اگرچه اندک تفاوتنظریه

ر مکاتب فلسررفۀ آید، اما در  لیت  اربست این ترسیم تفاوتی وجود ندارد. نخستین فیلسوف دبه چشم می
ویژه حکمای این  اربست  رده و پس از او دیگر فلاسفۀ اسلامی، به  اسلامی محقق داماد است  ه توجه به

 نررد  رره معلررم یونررانی در انررد. محقررق دامرراد خررود یررادآوری میگونه تصویرسررازی پرداختهمتعالی به این
 وار راداند، مبانی و مراتب نظام دایره ارسطو می»اثولوجیا« به این استعاره توجه نشان داده، اما وی را همچون 

 رره نظررام نوافلاطررونی برری  از همرره در درحالی 2 نررد،آمیخته با عناصر و ادبیات فلسفۀ مشائی ترسرریم می
سازد. بیان حلقات نظام وجررود  ند و مطلوب را به تبیینِ رساتر نزدیک می اربست این ترسیم نق  ایفا می

املی منتهی به حکمت متعالیرره را تواند مسیر تکدر دیگر مکاتب فلسفی و عرفانی می  واربراساس نظام دایره 
 نشان دهد. 

ویژه مفرراهیم فلسررفی، ا ثررر ای استعاره برای انتقال مفاهیم مجرد و انتزاعی، بهدر توجیه  اربرد غیرآرایه
اب یک یا چنررد اسررتعارد اند و هریک به مناسبت موضوع با انتخمقالات منتشرشده بیانات مبسوطی نگاشته

وار یک از این مقالات دربارد نظام دایره در هیچ  3اند.به تبیین مقصود پرداخته  فلسفی موجود در متون فلسفی
 هستی و آنچه مورد اهتمام این پژوه  است مطلبی جزئی یا  لی موجود نیست. 

 های دینی مایه. درون1

را برای وجه ایت خلقت، توجیهی را فراهم آورده تا پذیرش مدادن انسان به مبدأ و غآیات وحیانی با توجه
نگر حکمای اسلامی، آیات مقرردس الهرری مشررتمل بررر تبیررین همررۀ مخاطب به ارمآان آورد. در نگاه جامع

مراتب هستی هم در قوس نزول و هم در قوس صعود است؛ شمولی فراگیر بررر مراتررب  لرری نررزول از مقررام 
رزخرری( و عررالم  عالم ملائکه مجرد و عقول طولی و عرضی و عرروالم باحدیت و واحدیت و عالم ملکوت  

ناسوت  عالم طبع و جهان ماده( گرفته تا احکام مربوط به قوس صعود عالم وجود. قوس صعود و احکام آن 
اعتبار ترقی و تکامل او از عالم ماده تا طی درجررات عررالم طبررع، توان در سیر صعودی وجود انسان بهرا می

 
 . 14/123، جذوات و مواقیت . محقق داماد،1
 .15، جذوات و مواقیت. محقق داماد، 2
؛ 172-163»نقش استعاره در اصالت وجود؛ بررسی  معاانیاایت    ؛ سپهری، 81-34د مفهومی وحی رسالی در قرآن  ریم«،  نیا و دیگران، »استعار. قائمی3

دیگرران، »اسرتعارد ؛ ا برری و 1393،1395،1401زاده،  ؛ خرادم22-2های علیت در فلسفۀ سرهروردی«،  رضازاده و دیگران، »جستاری در باب برخی استعاره 
»استعارۀ مفهوم  الگوی ادراک  تجربۀ عرفیان  در ؛ پناهی، 1399؛ مرؤمنی و دیگران، 162-141وجود بر ماهیت در فلسفۀ اسلامی«،    مفهومی و مسئلۀ زیادت

 .29-9سهروردی    عقل سرخ 
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، خفیب و اخفی،  ه از آن به هفت نفس، عقل اند، مشاهده  رد. در این شهر عشق تعبیر  رده، قلب، مقام سرب
ا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ« توجه شود  ه با عنوان قراردادن انسان، هستی را دارای  إِنَّ هِ وَ ا لِلَّ راستا،  افی است به  ریمۀ »إِنَّ

اسررت »معراج تحلیل« تعبیر شده؛ زیرا تنزل فرع بررر آن   است. از قوس نزولی، بهنزول و صعود معرفی  رده  
ل بدون طفره، مرتبه ترین مرتبۀ نررزول، یعنرری مرراده و مرتبه فعلیات خود را از دست بدهد تا به پایینبه ه متنزب

شود. مبدأ قوس صعود را هیولا برسد. بعد از رسیدن به این درجه، قوس صعود و »معراج تر یب« شروع می
افزاید تررا برره در این سیر، فعلیت بر فعلیت می  دانند. سپس مادهق قرآن، مقام استقرار در رحم میعرفا بر طب

مقام گیاهی و سپس حیوانی برسد و بعد از طی درجات حیوان، وارد عالم تکلیف شود و تا مقام »فنررا  فرری 
ه« طیب مسیر  ند. حکم جمیع این مراتب در  تاب الهی موجود است.   1اللب

وار نظام هستی قرار گرفترره در تصویر دایره  جود دارد  ه مورد توجه ا ید حکمای اسلامیاوانی وآیات فر
بهای »آغاز و انجام« بررا خرروان  فرف از ایررن آیررات، است. حکیم والامقام، محقق طوسی در تألیف گران

راسررتای بیرران سرریر نظامی منسجم از همبستگی آیات مبدئی و معادی ارائه داده است. آیاتی از این قبیل در  
لَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ«،تنازلی و تکاملی هستی است: »َ مَ  هُ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ«،  2ا بَدَأْنَا أَوَّ نَ   3»اللَّ مْرَ مررِ

َ
رُ الْأ »یُدَبِّ

رْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِي یَوْمٍ َ انَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ«.
َ
مَاِ  إِلَی الْأ آیرراتی فقرر  نرراظر برره سرریر نزولرری اسررت،  4السَّ

هِمْ«.  5بِطُوا مِنْهَا جَمِیعًا«،همانند: »اهْ  وحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّ لُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّ ا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ... تَنَزَّ آیرراتی   6»إِنَّ
دَارُهُ خَ فق  ناظر به سیر عروجی است، همانند: »تَعْرُجُ الْمَلَائِکَةُ وَال انَ مِقررْ وْمٍ  ررَ وحُ إِلَیْهِ فِي یررَ فَ رُّ ینَ أَلررْ مْسررِ

با تناظر آیات مبدئی و معادی، از سیر نزولی تعبیر به شب شده است، چون وجررود برره دورشرردن از   7سَنَةٍ«.
مواتِ وَ الارْضِ«مبدأ نوری دچار می هُ نُورُ السررَّ ر ز سرریو ا  8شود. مبدئی  ه وحی آن را نور نامیده است: »اللب

  9قرب به مبدأ است.سوی عروجی تعبیر به روز شده  ه پیمای  به
بخ   اربرد اسررتعارد دایررره، متشررکل از دو نیز الهام 10آیاتی از قبیل  ریمۀ »فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَی«

 
 .82، مقدمه بر رسائل فلسف  صدرالمتألهین، .آشتیانی1
 . 104. انبیا : 2
 . 11. روم: 3
 . 5. سجده: 4
 . 38. بقره: 5
 . 4و  1: . قدر6
 . 4. معارج: 7
 . 35. نور: 8
 .10، آغاز و انجام. نصیرالدین طوسی، 9
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  1قوس نزولی و صعودی در آثار حِکمی و عرفانی بوده است.
ین آیه است  رره زگشت سلسلۀ وجود ایمۀ سورد قدر است و ناظر به بابخ  سلسلۀ نزول، آیات  رالهام

ینَ  دارُهُ خَمْسررِ وحُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ  انَ مِقررْ  آن را روز رستاخیز و معراج معنوی نامیده است: »تَعْرُجُ الْمَلائِکَةُ وَ الرُّ
  3ر شده است.و از هر دو سلسله، در روایات به »اقبال و ادبار« نامبردا 2أَلْفَ سَنَةٍ«

 های فلسفیمایه. درون2

آید، اما مسرریر تکرراملی قات دایره، در مکاتب فلسفی و عرفانی تفاوت اند ی به چشم میدر چین  حل
 شود. بندی، به حکمت متعالیه منتهی میپردازی و جمعنظریه

را براسرراس آن   شناسرریوار پرداخترره و هستینخستین حکیم متأله در فلسفۀ اسلامی،  ه به نظررام دایررره 
رجستۀ عهد صفوی و نقطۀ عطف تاریخ فلسفۀ اسلامی است. وی این استوار ساخته، محقق داماد، حکیم ب

ای مسیر را با تأ ید بر ویژگی »اولیت و آخریت« مبدأ و معاد چنین گزارش  رده است: چنانچه دایره از نقطه
وار هسررتی برردأ و معرراد و اول و آخررر نظررام دایررره پررذیرد، مآغاز و با رسیدن به  مال به همان نقطۀ پایرران می

ه« است. مبدئیت و معادیت؛ چه در قیاس با نظام  لی عالم، چه در »حض ومیت حقب رت احدیت مطلقه و قیب
ه لیررت و مقایسه با ذرب ذرهه عوالم وجود، در ترتیب نزولی طولی و عرضی محفوظ است و این یکی از معانی اوب

گرایی و  رراربرد جا تشرربیهداند  ه اینداماد یادآوری این نکته را ضروری میآخریت حق متعال است. محقق  
رْضِ«،  اربسررت »امثررال«، 

َ
مَاوَاتِ وَالْأ عْلَی فِي السررَّ

َ
تمثیل جایگاهی ندارد. حسب آیهه  ریمهه »وَلَهُ الْمَثَلُ الْأ

  4بودن آن در مباحث لطیف و دقیق الهیات است.بخ رهنمونی وحیانی برای معرفت
 جود متشکل از چنین موجوداتی است: وار نظام وبا لحاظ این نکتۀ روشی، ترسیم دایره 

در قوس نزول، در آخرین رتبۀ نزول و نقطۀ صفر هستی، هیولا قرار دارد و موجودات متقدم بر او از عقل 
یولا تررا انسرران دهد. قوس صعودی از هیابد و قوس نزولی را شکل میشود و تا هیولا امتداد میاول آغاز می

ه و عرفان نائل شده باشد. سطح دایره واصل به رتبۀ عقل مستفاد است. انس انی  ه به نهایت درجۀ  مالی تألب
در هر دو قوس صعود و نزول، متشکل از انواع و اصناف و اشخاص سایر موجررودات واقررع در رتبررۀ طررول و 

او بررر هرچیررز محرری  اسررت. درنتیجرره، عرض است. محی  دایره، خداوندگار واحد قهار است  ه فرمررود:  

 
، لاة سرّ الصی؛ خمینی، 425، رنحات البحارآبادی، ؛ شاه751، نرح ماازل السائرین؛ عبدالرزاق  اشی، 284،مجموعۀ رسائل و مصافات،  . عبدالرزاق  اشی1
 (.10، آغاز و انجامهای دینی بیان شده است  نصیرالدین طوسی، مایهیت این سیر نزولی و صعودی با درون. در این تصویر، هدف آفرین  و غا 4
 . 4. معارج: 2
 .16، اصول المعارف .فیض  اشانی،  3
 .15، جذوات و مواقیت.محقق داماد، 4
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، از جهت قرب عقلی و نیل احاطی با اوساط و اطراف و ظواهر و بواطن، برره یررک انرردازه محی  دایرد عقلی
است و مر ز و سایر نقاط سطح، در قیاس به استیلای محیطیررت و غلبررۀ قاهریررت قرررب او در یررک مقررام و 

ی اویژه در دایرد احاطیهاهر، حاجب باطن نیست، بهاند و در ساحت آن حریم طرف، ساتر وس  و ظمنزلت
لِ الْوَرِیرردِ« تعبیررری  نْ حَبررْ هِ مررِ رَبُ إِلَیررْ  ه محی  جاعل ذات و فاعل وجودِ محاط باشد...  ریمۀ »وَ نَحْنُ أَقررْ

  1 نایی از این احاطه و غلبه و سلطنت است.
دازد: گام برردوی  رره در مماشررات بررا پراش در دو گام به تبیین میسان روش همیشگیصدرالمتألهین به

 گام نهایی  ه ویژد مشی وفادار به مبانی خاص حکمت متعالیه است. پیشینیان است و 
ی پی  در گام بدوی، تبیین نظام هستی و جایگاه حلقه ی و انب های موجودات در این دایره را با دونگرد لمب

ی، ایررن چیررن  نظامبرد. باتوجهمی گیررریم. چنانچرره ذات حررق فاعررل اشیاسررت، می  منررد را پرریبه نگرد لمب
ذات او غایت و غرض وجودی همه است؛ در ایررن صررورت، موجررودات محررض جررود و فرریض   طورهمین

طور ذات  علت غایی و غرررض هاست؛ همیناوست. چنانچه ذات حق،  ه عین علم به اشیاست، فاعل آن
از ذات او فیضان دارد و با این فیضان است  ای نیز برای  نیست، وجود اشیاهاست و حالت منتظره وجود آن

گونه، وجررود از اش بهرد خاصی است. بدینگیرد و برای هر موجود و مرتبۀ وجودیاتب اشیا شکل می ه مر
شود  ه همان عقول عالی و جررواهر  رراملًا عرراری از مررواد اسررت و ترین جوهر آغاز میاشرف موجود و تام

و امکرران وجررود تر از اتر و نرراقصی تا به هیولای اولرری،  رره خسرریسسپس نفوس و بعد از آن طبایع عنصر
شررود و بررا ندارد، پایان پذیرد و نهایتِ تدبیر امر محقق شود. پس از آن است  رره سلسررلۀ عروجرری آغرراز می

آیند و با ترقی استعداد و تکامل، وجود امتزاج عناصر و پدیدآمدن مواد جسمانی، موجودات مر ب پدید می
 افضلی منتهی شود  ه از او افضل نیست. گیرد تا به وجود تر به برتر اوج میمرتبهه پست پیوسته از
ها و سپس گیاه و سررپس ترین است و برتر از آن عناصر، سپس معدنیترتیب، مادد مشترک خسیسبدین

اد برسد حیوان غیرناطق و درنهایت، حیوان ناطق است و برترین حیوان ناطق آن است  ه به درجۀ عقل مستف 
شود  ه از آن آغاز شررده بررود. در ایررن نقطرره، ترتیررب وجررود می  وسیلۀ اوست  ه وجود به مبدئی منتهیو به

  2خورد.شود و دو سر دایرد فیض به هم پیوند میمتوقف می

 استعارۀ دایره . کلان3

هررا آن را ویژگیهایی است  ه در بیان  یفیت نظام هستی، وافی به مقصود است. این دایره دارای ویژگی

 
 .15، جذوات و مواقیت. محقق داماد، 1
 .206، المبدأ و المعادرالدین شیرازی، . صد2
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. دایره بهترین شکل و افضل اشررکال اسررت و از جهررات افضررلیت آن، برای گزین ، مطلوب قرار داده است
 ز و نمایانگر مر تا  محیطی  متساو  نسبت  وها  نشانگربودن اعتدال و عدالت، احاطۀ محی  آن بر تمام شعاع

هستی در سخنان حکمای مرردقق و وحدت فاعل و وحدت و هماهنگی فعل است. این جهات دربارد نظام  
عنوان حوزد مبدأ، تصویر و ترسیم بیان شده و خواستار این بوده  ه با استعارد دایره به  تفصیلعرفای محقق به

 ها تصریح شده است. و سپس در حوزد مقصد، نگاشت شود. در بیان حکما این ویژگی
 . دایره افضل اشکال است. 1. 3

افضررل اشررکال  ن سرربب اسررت  رره دایررره راتصویر شیدن این مهررم، برره ایرر انتخاب شکل دایره برای به  
های آن از مر ز تا محی  است  ه نه تفررری  و نرره از جهات فضیلت و برتری دایره، تساوی شعاع  1اند.دانسته

و چررون چنررین اسررت بیررانگر نسرربت مترروازن و متسرراوی   2افراط بر آن حا م است، بلکه نماد اعتدال است
  ند. ی را یادآوری میاو در نظام هستی نیز چنین رابطه 3ۀ موجودات استتعالی به همحق

ر، نظررام  أ. دایره، افضل اشکال و تصاویر هندسی است. نگاشت آن در حوزد مقصد این است  ه مصرروِب
 است. هستی را با احسن و اتقن نظام، تصویر  رده 

های آن از مر ز تا محی  است  ه نرره اعب. از جهات فضیلت و برتری دایره بر سایر اشکال، تساوی شع 
افراط بر آن حا م است، بلکه نماد اعتدال است، نگاشت آن در حوزد مقصررد بیررانگر عرردالت و   تفری  و نه

 تعالی به همۀ موجودات در نظام هستی است. نسبت متوازن و متساوی حق
 . دایره، نماد وحدت است. 2. 3

ت هسررتی از بیانگر حقیقرر ره  املًا نمایان است و این نکته را  وحدت مبدأ و معاد در تصویر هندسی دای
 اند. بدو تا ختم دانسته

گویند  ه مبدأ و معاد جایی را گویند  ه یررک نوبررت آنجررا برروده باشررند و برراز بدان  ه اهل وحدت می
ت برره خواهند  ه به آنجا باز گردند. پس بدین تقدیر، مبدأ و معاد یک چیز باشررد،  رره آن یررک چیررز را نسررب

خوانند؛ یعنی مبدأ برره مثابررت نقطررۀ اول، دایررره اسررت و معرراد   ، مبدأ گویند و نسبت به بازگشتن، معادآمدن
مثابت نقطۀ آخر، دایره است و اول و آخر دایره به حقیقت یک نقطه است  رره آن یررک نقطرره را نسرربت برره به

 4خوانند.گویند و نسبت به انجام، آخر میآغاز، اول می
 

 .363، اسرار الحکم، . سبزواری1
 .15، جذوات و مواقیت. محقق داماد، 2
الحق تعالی و لما  انت الخطوط الخارجة من النقطة التي في وس  الدائرة إلی المحی  الذی وجد عنها تخرج علی السوا  لکل جز  من المحی   ذلك نسبة   .3

 (.1/125، المکیة الفتوحاتعربی، وجودات نسبة واحدة  ابنإلی جمیع الم
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  سیر وحدت و توحیدگرایی برقرار افشان حکما و عرفا، تمر ز بر خن وحدت ه در سخنامشهود است  
شود، نظام هستی نیز از امتداد فرریض واحررد است. چنانچه دایره از امتداد یک نقطه از آغاز تا پایان رسم می

 آید. نمای آن پدید میالهی و نزول  ثرت
هررای آن، از یگررانگی و پیوسررتگی ه حرردود و قوس با این وصف، از مختصات دایرد هستی این است  رر 

گونه، بر یگانگی موجد و پدیدآورندد خود و بر حکمت دار است و  ثرت آن عین وحدت است. بدینرخورب
و قدرت و  رم و جود او دلالت صادق برهانی دارد، زیرا هنگامی  ه هستی یکپارچه باشد، سررازندد آن جررز 

  1فرد یگانه نیست.
رد و سپس سلسلۀ صعود از اخس به شود تا به اخس پایان پذیآغاز می  ز اشرف به اشرف ترتیب نزولی، ا

ای برسد  ه در سلسلۀ صعود اشرف از آن نیست و به همرران نقطررۀ آغررازین شود تا به نقطهاشرف شروع می
سررپس   نرردسوی زمین تدبیر میسورهه سجده است: »امر را از آسمان به 5بخ  مطلب، آیهه ختم شود. الهام

ای قرب وجودی بیشتر نسبت برره مبرردأ داشررته باشررد، از حلقه ند.« در این سلسله، هر سوی او عروج میبه
  2بساطت و وحدت و غنای بیشتری برخوردار است و از اختلاف، تر یب و افتقار دورتر است.

د بسرری  مانررد. اینکرره هویررت واحرر در همۀ این خ  سیر برای هستی، وحدت و توحید از نظر دور نمی
های هررای گونرراگون فلسررفی بررا تصررویرگراید، در نظاممییابد و وحدت صرف به تکثر  چگونه گسترش می

وار، بی  و پی  از همه، در منابع عرفان اسلامی با بیان وحرردت متفاوت ترسیم شده، اما تصویر نظام دایره 
 گر است.  شخصی وجود جلوه 

و الوجود، از تعقررل ذات خرروی  و حضررور او مررر نقطۀ هویت احدیت،  ه آن وجود است من حیث ه
ای اسررت  رره بررا هریررک از نقرر  اعتبار بسی ، دایره جوهر اول پدید  رد و نقطۀ اول، یعنی هویت به  خود را

محی  پیوندی دارد و نقطۀ اول محی  و نقطۀ دوم تالی و از تتالی نق  و انضمام ایشان بررا او محرری  بررا هررم 
نررزول امررر الهرری اسررت و از  له نقطۀ اولی است از محی  این دایره و این نهایررتپیوندد و نقطۀ زمین در مقاب

رْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ«
َ
ماِ  إِلَی الْأ مْرَ مِنَ السَّ

َ
رُ الْأ و حینئذ قوسی از ایررن  3اینجا مبدأ صعود، چنانچه فرمود: »یُدَبِّ

ه چون عناصر متضاد در هم آمیزند و از  ثرررت دایره تمام شده باشد و آغاز قوسی دیگر از نقطۀ اعتدال بود   
قدر مناسبت مزاجی با عالم روحانی، صرروری و فیضرری از وی قبررول  نررد و اول قرروای دت گرایند، بهبه وح
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تر شود و به مرتبۀ نباتیت رسد و... از آنجررا برره حیرروان نقررل معدن پدید آید...، بعد از آن، استعداد او لطیف
از آنجا چون استعداد به  مررال تر شود... و  وای نباتی  فایت نکند و از آن شریف ند، چه استعداد به قبول ق

ی می  ند تا برره نررور رسد مردم پدید آید و اصناف چنین متفاوت باشد تا به انسان  امل... و او طور طور ترقب
شررود و ایررن  معرفت حق، جل و علا و ادراک حقایق اشیا و احکام آن به روح  ل پیوندد و آنجا دایرد متصل

ت قوس تمام شود و این است »قاب قوسین . .. أو أدنی«  ه خود عین همه است و اعتبار این مراتب و اثنینیررب
  1قوسین به ظهور سلطنت نور وحدت ساق  و مرتفع. و إلیه المآب و المرجع.

پردازی نهررایی، بررا بیرران وحرردت شخصرری وجررود برره تصررویر ایررن مهررم حکمت متعالیه نیز در نظریه
 سی  الحقیقة  لب الأشیا « به این بیان است: ای از این تلاش براساس قاعدد »بپردازد. نمونهیم

ی و  »بسی  الحقیقة  لب الأشیا  الوجودیه است و غیر از آن هرچرره فرررض شررود، ظهررور و تجلرری و ترردلب
ود و آن شرر جهت فرق و تفصیل آن حقیقت خواهد بود؛ چون وجودی اشرف از وجود نورالأنوار تعقررل نمی

ۀ تعینررات و  حقیقت، از سنخ خود ثانی ندارد و به وحدت ذات، جامع جمیع فعلیررات و نشررآت و مبرردأ  افررب
حسب نفس ذات، مقتضرری ظهررور و بررروز جمیررع مرجع جمیع جهات وجودیه و  مالیۀ وجودیه است و به

ه« و هیچ  موجودی غیر از حق، مبرردأ معالیل امکانیه، بلکه فاعل حقیقی اوست و »لامؤثر فی الوجود إلاب اللب
ودی  رره صررلاحیت از برررای قبررول فرریض داشررته باشررد و هررر مرراهیتی  رره صدور وجود نیست و هررر موجرر 

  در عالم ماده و حر ت واقع شده باشد  ه موانع التحقق باشد باید از او صادر شود، مگر آنکه آن شیممکن
قبول، برره بول فیض از حق شود و ایررن عرردموجودیه و مقتضیات متحقق در مواد و صور متحر ات، مانع از ق

گردد، ولی حقایق نوریه  ه در عالمی فوق عالم حقایق موجود در دار حر ات و متحر ات بر می  قصور ذاتی
  2ها  افی است.اند و صرف امکان ذاتی، از برای ظهور و تحقق خارجی آناتفاق و علل اتفاقیه واقع شده

در عین  ثرررت خررارجی، پایین تا بالا،    حد وجود، از بالا تا پایین و ازبا تأ ید بر یکپارچگی ساختار وا
سرران پیوسررتگی ها  رد. اتحررادی، نرره بهاند  ه باید حکم به اتحاد آنموجودات چنان به هم پیوسته و مرتب 

ها با هم مماس است، بلکه عالم همه جاندار واحد است و فراتر، نفس واحد اجسام  ه سطوح و نهایات آن
د قوای یک نفس است. در برابر آن، دو موضررع دیگررر سان عقول و نفوس، هماننت و قوای فعال در آن، بهاس 

منفی و مردود است  ه یا به تفاضل ذاتی و تباین وجودی قوا با نفس و ابزارانگاری آنان یا به وحدت ذاتی قوا 
سرربت نفررس و قرروا تشرربیه شررده، اینکه موجودات جهان نسبت به هم، به ن  3اما تفاوت در موضع قائل است.

 
 .751، نرح ماازل السائرین؛ عبدالرزاق  اشی، 284-281مجموعۀ رسائل و مصافات   ،. عبدالرزاق  اشی1
 .457 نرح بر زاد المسافر ملاصدرا . آشتیانی، 2
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ت متعالیه در این خصوص است. موضعی  ه گزارد »النفس فرری وحرردتها  ررل ضع خاص حکماشاره به مو
 آن را در خود تضمین  رده است.   1القوی«

هررای طور مستند و مشروح گزارش شد، تناظربه مطالبی  ه در بیان حکمای الهی دائر است و بهباتوجه
 نی است: د مبدأ و حوزد مقصد؛ یعنی نظام هستی، چنین نگاشتتوحیدی دایره در حوز

أ. تصویر هندسی دایره، نمایانگر وحدت نقطۀ آغاز و نقطۀ پایانِ ترسیم آن است. نگاشت آن در حرروزد 
 ای است  ه دارای مبدأ و معاد واحد است. مقصد این است  ه  ل نظام هستی، راسم سلسله

د این است  ه نظام ت آن در حوزد مقصشود. نگاش آغاز تا پایان رسم میب. دایره از امتداد یک نقطه از 
تک افراد آید و همان فیض واحد در تک نمای آن پدید میهستی نیز از امتداد فیض واحد الهی و نزول  ثرت

 . نظام  ل، ساری است
م آن دلالت دارد. شده، بر وحدت راس  ند. وحدت شیئی ترسیمج. تداوم نقطۀ واحد، دایره را ترسیم می

تی این است  ه راسم و آفرینندد این نظام واحد است. مضاف بررر آن، اسررم وار هسنگاشت آن در نظام دایره 
  ند. »اول« و »آخر« را برای حق متعال تداعی می

پیوستگی این نگاشت را همپارچه از نقطۀ آغاز تا فرجام است. این، بهد. دایره، نماد ساختار واحد و یک 
دهندد پیکرد واحد و پیوسته و تشکیلهمارجی، بهحوزد مقصد در پی دارد  ه موجودات در عین  ثرت خ  در

 واره و حتی جاندار است. نظام اندام
دهندد دایره این نگاشت را در حوزد مقصد در پرری دارد  رره مرتبررۀ گرا به مراتب تشکیله. نگرش وحدت

تشرردید   د به نظام هستی را به نمای  بگذارد و با تأ یررد ونازل وحدت؛ یعنی وحدت تشکیکی و رتبیِ وجو
 وحدت، خوان  وحدت شخصی را فراهم آورد. 

بودن بر تعداد بودن، و قرب و بُعد هر نقطه از نقطۀ آغاز، نمایانگر شدت احتیاج و متکیو. دور و نزدیک 
قعیت در حوزد مقصررد، برره بیشتر به وسائ  برای پدیدارشدن و وجودگرفتن در سلسله است. نگاشت این وا

اند از سه معیار شرررافت در هسررتی: »بسرراطت، وحرردت و شود  ه عبارتمیشناخت منجر  سه نکتۀ هستی
غنا.« موجودات بر اثر وسائ  و علل میانه، هرچه از مبدأ متنزل و دور شوند، از بساطت و وحدت و غنا دور 

ن شوند. قاعدد »امکان اشرف« ناظر برره بیرراو نیاز میها، یعنی تر یب و تثنیه  های آنشوند و دچار مقابلمی

 
لنفوس و غیرهما  قروی اتحادها لیس  اتصال الأجسام بأن یتصل نهایاتها و یتلاقی سطوحها و العالم  له حیوان واحد بل  نفس واحدة و قواه الفعالة  العقول و ا

باینة الوجود متفاضلة الذوات و لا  ما رآه قوم آخرون مرن أنهرا ثرة لا  ما رآه قوم أنها آلات النفس متنفس واحدة فإن قوی النفس عند البصیر المحقق متحدة الک
 (.5/350، الحکمة المتعالیةواحد الذات  ثیرة المواضع و الآثار و سیأتي تحقیق ذلك في علم النفس  صدرالدین شیرازی، 
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 تر به مبدأ است. های نزدیک ها و واسطهشرافت حلقه
بودن و قرررب و بُعررد هررر گرفتن از مبدأ بود، دور و نزدیک به نگاشت پیشین،  ه ناظر به فاصلهز. باتوجه

زان احتیاج و اتکا بر تعداد وسائ  برای بقا نقطه به نقطۀ پایان نیز این نگاشت را به دنبال دارد  ه نمایانگر می
گانۀ شرافت »بسرراطت، وحرردت و غنررا« های سهتکمال در سلسلۀ هستی است.  اه  فاصله بر معیارو اس 
یابند. قاعدد افزاید و موجودات در سیر استکمالی و صعودی تا پیوستن به معاد به شرافت  امل دست میمی

 تر به معاد است. های نزدیک ها و واسطهحلقه»امکان اخس« ناظر به بیان شرافت 

 وارها در نظام دایرهاستعاره. خُرده4

ای است  ه برای تفسیر آن نیازمند شرح و بس  است. برای ایررن تبیررین، از گونهساختار هندسی دایره به
 دهد.  ارگیری دایره را توضیح میای از بههای دیگری  مک گرفته  ه هر دام جنبهاستعاره
 بودن نظام هستی . استعارۀ قوسی1. 4

طور مطلق و مستقیم و ه این معناست  ه خ  ترسیم بهدایرد نزول و صعود بدن هریک از دو نیمبوقوسی
شود، بلکه امتداد دارای انعطاف و ادبار معطوف به نقطۀ آغرراز اسررت و تررداومِ بدون برگشت از مبدأ دور نمی

ی  فاصلۀ بدون برگشت  ه تداوم ترسیم مستقیم، به افزادهد، درحالیرسم، آن را به نقطۀ نخست رجوع می
نقطه، چه بهآن در حوزد مقصد یادآور برگشت نظام هستی در تداوم سیر تدریجی و نقطهانجامد. نگاشت می

 در نزول و چه در صعود تا نقطۀ آغاز است. 
 . استعارۀ تشکیل هستی از دو قوس نزولی و صعودی2. 4

گررذارد. ایررن قاعررده، زول رتبرری صررحه مینظام علیت مشائی و قاعدد »امکان اشرف« اشراقی به این نرر 
 ند  ه به تنزل رتبی و شرافتی موجودات تصریح دارد. یب الأشرف فالأشرف را برای نظام جهان مقرر میترت 

در دورد اخیر، ادبیات فلسفی حکمای متعالی به  اربست ادبیات متررون دینرری  آیررات و روایررات( معطرروف 
انگر علررو و ات تامات« بخشرری از ایررن مطلرروب اسررت  رره بیرر است.  اربرد وافگان »حروف عالیات و  لم

 ند و برعکس آن محررال اسررت؛ اساس، فیض از »عالی به دانی« مرور میشرافت مبادی وجود است. براین
ۀ زیرا فاقد  مال نمی تواند معطی آن شود. این مطلبی است  ه »جمیع اهل تحقیق از محققان حکما و اجلررب

نظر است. »معلررول، مرتبررۀ ساز این اتفاقنهد.« توجه به رابطۀ علت و معلول نیز زمینظر دارن عرفا بر آن اتفاق
بنررابراین،   1نازل علت و علت، مقام  مال معلول و صورت تمامیت مجعررول و مرجررع و غایررت آن اسررت.«

ه القدر ناظر ب، در نصف دایرد وجود نزولی است و لیلة»سیر نقطۀ وحدت  ه در اعداد نظام  ل ساری است
 

 .458 زاد المسافر ملاصدرا   نرح بر. آشتیانی، 1
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  1لقیامه مطابق آن است.«اآن است و در نصف دیگر، عروجی و یوم 
 دایره در حوزد مقصد به این ترتیب است: های قوس و تشکیل دایره از دو نیمنگاشت

 دایره است؛ پس نظام هستی هم متشکل از دو قوس است. أ. دایره، متشکل از دو نیم
هسررتی نیررز  شود. در قرروس نزولرریحد از مبدأ ترسیم میدایرد نخست با دوریِ نقطۀ واب. در دایره، نیم

شود و دورشدن چون تجریدی است، نرره مررادی و های خلقت از مبدأ دور میفیض واحد بر اثر تزاید واسطه
 دهد. معنای تنزل و ضعف وجودی است و قوس نزولی را تشکیل میمکانی، به

مبرردأ رد نخست در دایره، سبب دوری از  مالات دایگرفتن نقطۀ واحد از مبدأ برای تشکیل نیمج. فاصله
شود. استعارد و مراتب نخست است. قوس نزولی هستی نیز از  مالات وجودی و ازجمله نور وجود دور می

 تأویلی »لیلة القدر« ناظر به این بُعد است. 
شود. قوس صعود یمنظور تکمیل ترسیم دایره با برچیدن فاصله و سیر برگشتی انجام مدایرد دوم بهد. نیم

انجامررد و اسررتعارد تررأویلی دایره است  ه به اشتداد مراتررب وجررود و عررروج آن مییمهستی، متناظر با این ن
 القیامة« ناظر به قُرب آن است. »یوم 

 . استعارۀ نزول وجود از »آسمان اطلاق« به »زمین تقیید«3. 4
شررده،  جود در آثار حکمای متعالی به  ار گرفتررهوارِ وسازی تبیین شبکۀ دایره استعارد دیگری  ه در غنی

 اررفته در آن، ویژه و دارای معانی استعارد »آسمان اطلاق« و »زمین تقیید« است. ادبیات و اصطلاحات به
گونرره ویژه است و در مکاتب پیشین این امکان فراهم نیست. ادبیاتی  ه مقاصد فراحسی و فراعقلی را با این

هن تقریب  ند. مبرردأ نررزول هسررتی، از آسررمان نشاند تا »تنزل وجود« را به ذبیان می  های  مکی بهاستعاره
محرردودیت دارد و معلوم است  ه اطلاق، حکایت از پهنۀ گسترده و عدم  2سوی زمین تقیید است.اطلاق به

وری تقیید برعکس آن است. آسمان و زمین نیز وضع متقابلی دارند. آسمان، نمرراد تعررالی و فراخرری و پهنررا
 یعنی رتبۀ سفلی، تنگنا و محدودیت است. است و زمین، حا ی از صفات متقابل؛ 

 گونه است: های حوزد مبدأ برای حوزد مقصد ایننگاشت استعاریِ این ویژگی
ق است. نگاشت آن در حوزد مقصد این است  ه مبدأ وجود متعالی است.   أ. آسمان، نماد تعالی و تفوب

ایررن اسررت  رره وجررود در  و پهنرراوری اسررت. نگاشررت آن در حرروزد مقصررد  ب. آسمان نماد فراخنا ی
رو، به اطلاق موصرروف شررده محدودیت برخوردار است؛ ازاینسرچشمۀ خود، از فراخنا ی و شدت و عدم

 است.  
 

 .98، جذوات و مواقیتماد، . محقق دا 1
 .15، اصول المعارف ، فیض  اشانی، 44 مقدمه بر اصول المعارف . آشتیانی، 2
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بودن است. نگاشت آن در حوزد مقصررد ایررن اسررت  رره بررا بودن و فرومنزلتدستج. زمین نماد پایین
ت وجودی اگرفتن وجود از مفاصله  ست. نشأ خود دچار تنزل رتبه و خسب

د. زمین نماد تعین و تشخص و احاطۀ ابعرراد بررر موجرروداتِ آن اسررت. نگاشررت آن در حرروزد مقصررد، 
 رو، با قید »تقیید« مقید شده است. پدیدارشدن موجودات محدود با خصوصیات خاص است؛ ازاین

د جهررت اسررت و نگاشررت آن در حرروزد مقصررد  ننرردهای زمینرری، تعییند. مبدئیت آسمان برای پدیده
 گرفتن موجودات از مبدأ متعالی وجود است. شمهسرچ 

ه. تصور ظاهری از فرازمندی آسمان و فرومندی زمین، این نگاشت را در حوزد مقصد به همراه دارد  ه 
مراتررب  بودن  مررالات وجررودی درمعنای تنررزل و فرو اهشرریگرفتن مراتب وجود از آسمان تعالی، بهفاصله

 متنازل از مبدأ هستی است.  
 . استعارۀ نزول و صعود 4. 4

معنای سررطحی آن؛ یعنرری بدیهی است  ه در قاموس الهیات حکمای اسلامی، »نزول« و »صعود« برره
معنای نزول و صعود در مراتب تشکیکی وجررود، بررر نزول از ارتفاع جسمانی یا صعود به آن نیست، بلکه به

 اثر پویایی هستی است.  
رود و لازم نزول، تقید به حدود عدمیه است، اوصاف  مالیرره وجود در مقام تنزل، چون رو به نقص می

رفته را برراز رود،  مالات ازدسررت ند و در قوس صعود، چون وجود رو به  مال میآن نیز قبول انحطاط می
  1یابد.می

جز چنین معنایی را اقتضا نرردارد  سوی نقصان است؛ زیرا صدور جز این مسیر وسیر نزولی، از  مال به
سرروی  مررال اسررت. بررر ایررن  ند. در مقابل، سیر صعودی، از نقصان بهر محتوایی »نزول« تأمین میو تعبی

 روند، حکمت الهی حا م است و اوست  ه آغاز خلق و اعادد آن را به دست دارد. 
در حرروزد مبرردأ، یعنرری معنررای   شود: نزولتناظر استعارد نزول در حوزد مبدأ و مقصد چنین نگاشت می

شررود. آن وقتی روی دهد شیئی متنزل در سیر فرو اهشی از تعررالی و احاطررۀ آن  اسررته می  عرفی و سطحی
نگاشت این مقصود در حوزد مقصد به این بیان است  ه وجود در سیر نزولی دچار »قیود و حدود عرردمی« 

 یابد. شود و  مالات آن  اه  میمی
د در حوزد مبدأ، یعنی معنای عرفی و شود: صعود در حوزد مقصد چنین نگاشت میتناظر استعارد صعو

گیرد و تعالی و احاطۀ ظرراهری سطحی آن وقتی روی دهد شیئی متصاعد در سیر افزایشی و مترقیانه اوج می
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ق بر موانع اسررت. نگاشرر خود را به دست می ت آورد. بدیهی است سیر بالارونده نیازمند داشتن قدرت و تفوب
رفته را با رفع قیود، است  ه وجود در سیر صعودی،  مالات ازدستاین مقصود در حوزد مقصد به این بیان 

 رسد. یابد و به تعالی و برتری میحدود و موانع باز می
 . استعارۀ شب و روز در تبیین کیفی تنزل در قوس نزول و قوس صعود5. 4

آفرین  نور تأ ید بر نوریت وجود متمر ز است، مبدأ در عرفان و حکمت اشراقی و حکمت متعالیه  ه 
 گیرد. طور طبیعی رو به  اه  است و در برگشت، اشتداد و فزونی میگرفتن از مبدأ بهاست و نور در فاصله

آمدن از بهشت به دنیا، توجه از  مال به نقصان است و بیفتادن از فطرررت و لامحالرره صرردور خلررق از 
قصان به  مال اسررت و رسرریدن بررا فطرررت و واند و رفتن از دنیا به بهشت توجه از نخالق، جز بر این نم  نت

ونَ.« هِ تُرْجَعررُ هُ یَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ ثُمَّ إِلَیررْ  لامحاله رجوع خلق با خالق، جز بر این نسق صورت نبندد، »اللَّ
مپس، اول نزول و هبوط است و دوم، عروج و صعود. اول، افول نور  ورُ السررَّ هُ نررُ اواتِ وَ و دوم، طلوع نور؛ اللَّ

رْضِ 
َ
اند و آن شب قدر است و عبارت از معاد برره روز و آن روز . به این سبب، عبارت از مبدأ به شب  ردهالْأ

  1قیامت است.
 معنای مثبت و مُجاز آن، از همین سیر نزولرری وگرایانه، بهتعبیر به شب قدر و روز قیامت، تعبیری تأویل

نظر قرررار بخ  حکما و عرفای  صعودی است  ه الهام اسلام بوده است. در تناظر این دو قوس این آیات مدِّ
و در روز قیامت، عروج ملائک و روح صورت  2گیرد گرفته است: تنزل ملائک و روح در شب قدر انجام می

ر سیر تنزلی وجود از مبدأ به نسبت تنزل به ملائک و روح،  ه از مراتب  لی وجود هستند، بیانگ  3پذیرد.می
 ست.  دیگر سو ا

 های تصور نوری از وجود در حوزد مقصد به این ترتیب است: نگاشت
شررود و مراتررب آن گرفتن از مبدأ دچار فرو اه  در تاب  و روشنایی میأ. در حوزد مبدأ، نور در فاصله

خ  سیر آفرررین  و بُعررد از مبرردأ از شود. در حوزد مقصد، وجود چون نور است، همانند نور در  متنازل می
 شود. ت آن؛ یعنی علم و قدرت و حیات و...  استه می مالا

شررود و در حرروزد مقصررد، از سرریر ب. در حوزد مبدأ، نور در سیر فرو اهشی سبب پدیدآمدن شررب می
 نزولی وجود تعبیر به »شب قدر« شده است. 

 شود و در حرروزد مقصررد، از سرریرمدن روز میب. در حوزد مبدأ، نور در وفور و شدت خود سبب پدیدآ
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 صعودیِ وجود، تعبیر به »روز قیامت« شده است. 
 . استعارۀ غروب و طلوع خورشید برای بیان کیفی نزول و صعود6. 4

نگرش نوری به هستی و مفاد باطنی این متون، سلسۀ نزولی و شب قدر را به امتداد  اهشرری سرریر نررور 
  1ت.روجی، افزایشی و اشتدادی تأویل  رده اس حق و روز قیامت را به سیر ع

 ند این است جنبۀ دیگری  ه ضرورت تأویل برای تعبیر به »شب قدر« و »روز قیامت« را پشتیبانی می
نررات اسررت« و در »روز قیامررت«؛   ه در »شب قدر«؛ یعنی سلسلۀ نزولی »شمس حقیقت در حجرراب تعیب

  2لوهی است.روز ا ند و این شب و روز، شبانهوع مییعنی سلسلۀ صعودی خورشید از حجاب تعینات طل
 یادآوری است: ها در این راستا درخورِ این نگاشت

 أ. منشأ نور در حوزد مبدأ، خورشید است و در حوزد مقصد، حق متعال منشأ نورِ وجود است. 
 ب. خداوند خورشید وجود است. 

 ج. خورشید دارای طلوع و غروب است. 
 شدن در حجاب است. نای پنهامعند. غروب به

 اند. مثابۀ حجاب و پردهو تشخصات و خصوصیات وجودی، به ه. تعینات
 شود. و. در سیر نزولی وجود، خورشید در پرده و حجاب واقع می

یابررد و آشررکار  ند، یعنی نور آن افررزای  میز. در سیر صعودی خورشید از پس پردد تعینات طلوع می
 شود.  می

 ص در قوس نزول و صعودعارۀ ماه و سال در بیان کمّی کمال و نق. است7. 4
 ه  مال شب به روز است،  مال ماه برره سررال اسررت. دو قوس، از جهت دیگری نیز تناظر دارند. چنان

سررنجی آن متن مقدس وحیانی، تنزل وجود از مبدأ را تعبیر به »شب«  رده  ه آن را شب قدر نامیده و نسبت
وجود را به روز و نسبت آن را با سال و تفاضل آن را   ن برابر با هزارماه و معاد و سیر عروجیبا ماه و تفاضل آ

  3شود:برابر با پنجاه هزار سال تعبیر  رده است. پس سیر نزولی  اهشی با سیر صعودی  مالی تکمیل می
 

 .106 انجام  تعلیقه بر آغاز وزاده آملی، . حسن1
 .4، سرّ الصلاة . خمینی، 2
هِمْ مِنْ ُ لِّ أَمْرٍ« 3 وحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّ لُ الْمَلائِکَةُ وَ الرُّ دارُ 15. در شب قدر، »تَنَزَّ وحُ إِلَیْهِ فِي یَوْمٍ  انَ مِقرْ نَةٍ« . در روز قیامت، »تَعْرُجُ الْمَلائِکَةُ وَ الرُّ فَ سرَ ینَ أَلرْ هُ خَمْسرِ

 ه  مال شب به روز است و  مال روز به ماه و  مال ماه به سال، پس اگر مبدأ، شب قدر اسرت، معراد روز قیامرت ن  مال مبدأ به معاد است، همچنان. و چو16
وحُ«است و اگر شب قدر نسبت به ماه دارد، »لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّ  ی . رو17 لُ الْمَلائِکَةُ وَ الرُّ ماِ  إِلرَ مْرَ مِنَ السرَّ

َ
رُ الْأ ز قیامت، نسبت به سال دارد، »یُدَبِّ

ونَ  ا تَعُدُّ رْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِي یَوْمٍ  انَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّ
َ
. معراد 19بیردی اربعرون صرباحاً«  وجهی اگر مبدأ نسبت به روز دارد، »خمرت طینرة آدم. و به18«  الْأ

قردر پنجراه روز قیامرت به 21و اگر شب قدر بر هزار ماه تفصیل دارد، »لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ«   20سال دارد  ه، »ما بین النفختین اربعون عاماً«    نسبت به
 (.15، صول المعارف ا؛ فیض  اشانی،  11، آغاز و انجامهزار سال است  نصیرالدین طوسی، 
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ی در حوزد مبدأ به ماه است و دربارد حوزهه مقص د، به تفاضل نزولی أ. در سیر نزولی، معیار سنج   مب
 ت.  هزار ماه نگاشتنی اس 

ی در حوزد مبدأ به سال است و دربارد حوزد مقصد، برره تفاضررل  ب. در سیر عروجی، معیار سنج   مب
 نگاشتنی است.صعودی پنجاه هزار سال 

 گیرینتیجه

تی، از دادن غایتمندی و انسجام مراتب نظام هسرر در خ  سیر تبیین مقاصد فلسفی، توحیدگرایی و نشان
ار با نام »مبدأ و معرراد«، بازنشررانی از چنررین اهتمررام اسررت. در راسررتای اهمب مقاصد است. نگارش آثار پرب

گاهانۀ  لانمفهوم  انکارنشدنی در الهیات های ویژه و  استعارد دایره، از راهکارسازی مبدأ و معاد،  اربست آ
ف ما از شررکل هندسرری دایررره،  رره متضررمن فلسفۀ اسلامی است. در چهارچوب این استعاره، تجربۀ متعار

های خُردِ جهتی و حر تی مانند قوس نزول و قوس صررعود اسررت، وارد الهیررات فلسررفۀ ی دیگر استعارهبرخ 
 است. منظور توصیف و تبیین نظام هستی به  ار گرفته شده ویژه حکمت متعالیه شده و بهاسلامی به

برردیل د تررأثیر بیتبیین مفاهیم دینی، همانند مبرردأ و معررا این استعاره، هم در تبیین مقاصد فلسفی و هم
 ند. در تجربۀ معمولی ما، دایرهه شکلی هندسی است  رره نمرراد پیوسررتگی فرد ایفا میدارد و نق  منحصربه

نقطۀ آغاز به نقطۀ پایانی و تساوی مر ز با محی  و درنتیجه، نماد احاطۀ محرری  آن بررر تمررام نقرراط محرراط 
درت و علم باری بر نظام هسررتی،  یفیررت برردایت ای برای فهم دقیق  یفیت احاطهه قپایه  است. این تجربه،

گرفتن هستی از مبدأ و  یفیت سیر متنازل هستی و متقابل و متنرراظر بررا آن سرریر وجود و چگونگی سرچشمه
ت از صورت قوسی است تا نمایانگر اعراض و ادبار مطلررق موجرروداپذیر هستی به معاد، بهصعود و برگشت

زل، متضمن سیر انعطافی و رجوعی است. به ایررن معنررا  رره، بررر اثررر سرریر نقطۀ تنمبدأ نباشد، بلکه در نقطه
رو، قوس صررعود و حکمررت غایتمنرردی آفرررین  نیررز  ند. ازاینقوسی، نهایت این خ  سیر به مبدأ عود می

فی به مقصود است و اسررتعارد آن های موجود در شکل هندسی، دایرهه واشود. بنابراین، ویژگیپذیر میتوجیه
رساست تا خ  سیر تنازل و تکامل تدریجی هستی را از مبدأ تا مقصررد در دو قرروس نررزول و صررعود توانا و  

رف را بررا امررر حسرری و ملمرروس هستی به نمای  حس گرایانه تقریررب  نررد و امررر تجریرردی و انتزاعرری صررِ
 پذیر  ند.  توجیه
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